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ــواد نوائیان رودســـری – لابد  ج
ــاره آمریکای  ــاره تب طلا در ق دربـ
قرن نوزدهم، چیزهایی شنیده‌اید. 
شاید هــم اســم جویندگان طــا را 
به‌میان‌آوردن، شما را به یاد فیلم 
جــذاب و دیــدنــی چــارلــی چاپلین 
بیندازد. اما اگر فکر می‌کنید که 
برچسب تب طلا و جویندگی آن را 
فقط می‌توان  برای این برهه تاریخی 
و آن هم محدود به چنین موقعیت 
جغرافیایی به کــار بــرد، سخت در 
اشتباه هستید. 460 سال قبل، در 
همین مشهد خودمان، اتفاقی افتاد 
که ظرف چند روز بیابان‌های غرب 
مشهد را مبدل به بهشت جویندگان 
طلا کرد. اگر کنجکاو شده‌اید که در 
این‌باره چیزی بدانید، با ما در این 

گزارش تاریخی همراه شوید.

▪ یک جاذبه گردشگری به سابقه 	
طلایی!

جاذبه‌های  از  یکی  »چشمه‌سبز« 
ــان رضــوی  ــراس گــردشــگــری در خ
اســت؛ مکانی طبیعی و بسیارزیبا 
در غــرب دشــت مشهد که طبیعت 
بر  کــه  طبیعی  ــدی  س البته  و  بکر 
رودخانه‌اش قرار دارد، به آن نمایی 
رؤیایی داده‌است. حکیم ابوالقاسم 
فردوسی در شاهنامه، چشمه‌سبز را 
»چشمه‌سو« می‌نامد و نقل می‌کند 
که یزدگرد اول ساسانی، مشهور 
آب،  همین  کنار  در  »بزهکار«،  به 
ــد. به  ــر لگد اسبش کشته ش بــر اث
همین دلیل، به باور مورخان، این 
مکان می‌توانسته ‌است وعده‌گاه و 
مخفی‌گاه بسیاری از امرا و سلاطین 
در ازمنه پیشین بوده ‌باشد. به هر 
حال، ظاهراً مردم مشهد و اطراف 
آن، سدی را که به صــورت طبیعی 
ــه قــرار داشــتــه و  ــان ــن رودخ روی ای
ــی پایین‌دست  به برکت آن، اراض
ــربـــی دشــــت مشهد  بــخــش غـ و 
مشروب مــی‌شــده‌اســت، به خوبی 
می‌شناخته‌اند؛ چراکه می‌توان رد و 
نشانی از آن را در میان اوراق تاریخی 
یافت؛ یکی از این گزارش‌ها در کتاب 

ارزشمند »خلاصةالتواریخ«، نوشته 
قاضی احمد بن شرف‌الدین‌قمی 
ــه در عهد سلطنت  ــده اســت ک آمـ
نوشته  صفوی  یکم  شاه‌تهماسب 
شد؛ گزارشی بسیار عجیب از قرار 
داشتن گنجینه‌هایی ارزشمند پشت 
دیوار سد که با شکستن آن، در تمام 
ناحیه غربی دشت مشهد پخش شد.

▪ ماجرا از چه قرار بود؟	
ــا در  مـــاجـــرای پــخــش‌شــدن طـ
افتاد  اتفاق  دشــت مشهد، زمانی 
به  »چشمه‌سبز«  سد  خروجی  که 
ــراوان و  ــ ــای فـ ــی‌ه ــدگ ــارن ــل ب ــی دل
افزایش ورودی آب آن، دیگر طاقت 
نــیــاورد و در یکی از روزهـــای سال 
967 هـــــ.ق)938 خــورشــیــدی( 
به قول مشهدی‌ها بُرید و آن‌چه را 
پشت خود نهان کرده بود، در قالب 
مشهد  ــت  دش بــه  مهیب،  سیلابی 
خلاصةالتواریخ  نویسنده  ریخت. 
درباره این سیل مدهش که به دلیل 
تخریب خروجی سد »چشمه‌سبز« 
پــدیــد آمـــد، مــی‌نــویــســد: »هـــر چه 
پیش روی آن واقع شده‌بود، از بیخ 
کَند تا به رودخــانــه طــوس رسید. 
زورآب به مثابه‌ای بود که درختان 

به  را  پانصدساله  و  چهارصدساله 
کسی  ماست  از  مویی  که  طریقی 
بکشد، از بیخ کَند و خرابی بسیار 
ــاغــات رســانــیــد و  ــه مــزروعــات و ب ب
ــردم بــســیــاری را هـــاک کـــرد.«  مـ
ــزارش  ــن سیل کــه بــا تــوجــه بــه گ ای
احتمال  بــه  و  احمدقمی  قــاضــی 
ــاد، در نیمه نخست ســال 938  زی
خــورشــیــدی رخ داده‌اســــت، چند 
ــن منطقه را دچــار  روزی مـــردم ای
سرگردانی کــرد؛ امــا به‌تدریج و با 
فروکش‌کردن آب، معلوم شد که 
ــرده ایــن خسارت عظیم،  در پس پ
ــت!  ــیــده اس منفعتی کـــان خــواب
مدهش،  سیلاب  مسیر  در  مــردم 
مقادیر زیادی ظروف و مسکوکات 
طلا و نقره یافتند. خبر خیلی زود 
به روستاهای اطــراف رسید و در 
شهر مشهد هم منتشر شد و به این 
ترتیب، تب جویندگی طلا، منطقه 
را دربرگرفت. گروه‌های مختلف، 
بیل به‌دست به طرف مسیل حرکت 
کردند و در این بین، نزدیک‌بودن 
محل عبور آن به روستای »کارده«، 
ــث شـــد کـــه بــخــش مــهــمــی از  ــاع ب
گنجینه‌های نهفته و سپس رهاشده 
پشت سد، به اهالی این روستا برسد.

▪ شست حاکم خبردار شد	
ــروف و  ــ ــف ظـ ــش ــوع ک ــوضـ ــر مـ ــب خ
مسکوکات طلا و نقره که به حاکم 
مشهد، میرزا ابراهیم صفوی رسید، 
دستور داد سربازان مسیل را قُرُق 
کنند و به همراه جمعی از اطرافیان 
ــی محل  ــ ــود، راه ــ و ســپــاهــیــان خ
ایــن انفجار طلایی شــد! نویسنده 
»خلاصةالتواریخ« آورده‌است: »امرا 
و نقبا و سایر اعیان به جانب چشمه 
مذکور رفتند و به درون آن موضع 
ــام، اعیان و  که آب دررو به مــرور ای
ــده، از هر  مجتمع گشته بــود درآمـ
جانب که زمین را شکافتند، اقسام 
طلاآلات و نقره‌آلات از صور جانوران 
و سایر ظروف و اَوانی)آبخوری( ظاهر 
شد. ]چنان‌که[ در دو روز که نواب 
جهانی )میرزا ابراهیم صفوی( در 
آن حوالی به سر بردند، قُرب شصت 
هفتاد ظرف نقره و مقداری از طلای 
احمر)سرخ، ناب( خالص جمع آمد. 
آن‌ها را برداشته، به مشهد مقدس 
آوردنــد و حقیقت ]امر به پایتخت[ 
ــا اشــیــاء  ــوده و ب ــم ــت ن ــه‌داش ــرض ع
مــذکــوره به درگــاه گیتی‌پناه، نزد 
شــاه جــم‌جــاه)شــاه تهماسب یکم( 
فرستادند و کس به جهت حفظ آن 

موضع تعیین نمودند.«

▪ منشأ گنجینه‌ها کجا بود؟	
اما این حجم از طلا و نقره، چرا باید 
پشت سد رودخــانــه »چشمه‌سبز« 
ــرادی  ــا افـ ــه فـــرد ی ــود؟ چ جــمــع شـ
آن‌هــا را در این مکان پنهان کرده 
بود؟ از آن‌جا که امــروزه اثری از آن 
ظـــروف گــران‌قــیــمــت و سکه‌های 
ــدارد،  ــود ن قدیمی یافت‌شده، وج
نمی‌توان در ایــن‌بــاره به طــور حتم 
ــاوت را  ــض قــضــاوتــی کـــرد و بــایــد ق
برعهده شاهدان عینی یا کسانی که 
از آن‌ها روایــت کرده‌اند، گذاشت. 
قاضی احمد بن شرف‌الدین‌قمی 
می‌نویسد: »قبل از زمــان اســام، 
مردم این آب)چشمه‌سبز( را مقدس 
می‌داشتند و هرکه از ذکور و اناث، 
هرچه میسر می‌شد بر سبیل نذر در 
آن آب می‌انداختند و به مرور نفایس 
بسیار در آن آب جمع شــده‌بــود.« 
اگر روایت مورخ عصر صفوی را در 
کنار گزارش فردوسی‌بزرگ که در 
ابتدای متن آوردیـــم، قــرار دهیم، 
می‌توانیم این گنجینه‌های بزرگ 
را، میراث دوره ساسانی بدانیم. 
زمانی‌که خراسان به عنوان مُلکی 
بزرگ، دارای حاکمی مقتدر بود و 
قرارداشتن آتشکده آذربرزین‌مهر 
در منطقه شادیاخ نیشابور، باعث 
دشت  در  جمعیت  نسبی  تمرکز 
مشهد و به ویژه مناطق کوهستانی 
دلیل،  همین  به  می‌شد.  بینالود 
ادعای طرح‌شده توسط مورخ 500 
سال قبل را، می‌توان جدی گرفت و 

درست انگاشت. 

نمایی از وضعیت فعلی دریاچه 
پشت سد »چشمه‌سبز«، 
محل دفن و پنهان‌شدن 

گنجینه‌های دوره ساسانی 
که امروزه تفرجگاهی زیبا و 

دیدنی است

تاریخ اجتماعی

460 سال قبل؛ سیل طلا در دشت مشهد!
بارندگی‌های شدید سال 938 خورشیدی، چگونه پرده از گنجینه‌های دوره ساسانی برداشت؟

تاریخ جهان 

»شاهین سیاه«؛ سرخ‌پوست 
سازش‌ناپذیر

تاریخ آمریکا مشحون از 
رفتارهای نژادپرستانه 
سفیدپوستان، با اهالی 
بومی این قــاره است. 
روایت‌های دردناکی 
ــوارد  را کــه امــثــال »هـ
زین« در کتاب‌هایشان 
آورده‌انـــــــــــد، بـــارهـــا 
صــفــحــه  ــن  ــی ــم ه در 

خوانده‌اید. اما خوب است بدانید که سرخ‌پوستان 
در برابر این خوی حیوانی و افسارگسیخته که 
می‌خواست هستی آن‌ها را بر باد دهد و به اسم 
تمدن، سرزمین اجــدادی آن‌ها را اشغال کند، 
آرام ننشستند. »شاهین‌سیاه« یکی از رهبران 
قبیله ساکی در غــرب آمریکا بــود که شجاعت 
و اقتدارش در نبرد با سفیدپوستان اروپایی و 
هوشمندی‌اش در استفاده از دشمنی‌های آن‌ها 
علیه یکدیگر، میان سرخ‌پوستان مشهور شد و 
خیلی زود، »شاهین‌سیاه« را به رهبری توانمند 
تبدیل  آمریکا  بومی  قبایل  متحدکردن  بــرای 
کرد. او در سال 1832 میلادی، نبردی بزرگ 
را علیه آمریکایی‌ها فرماندهی کرد که در برخی 
نقاط به شکست آن‌هــا انجامید. شاهین‌سیاه 
زمانی که دیگر اروپایی‌ها، با دولت ایالات متحده 
وارد جنگ شدند، از فرصت استفاده کــرد و 
نیروهای سرخ‌پوست را در ایالت‌های میسوری و 
ویسکانسین به حرکت درآورد؛ آن‌ها سرزمین‌های 
اجدادی خود را طلب می‌کردند؛ زمین‌هایی که با 
زور اسلحه از سرخ‌پوستان گرفته شده‌بود. با این 
حال، شاهین‌سیاه نتوانست به اختلافات موجود 
میان ســران قبایل خاتمه دهــد؛ برخی از آن‌ها 
مانند »ماهی‌زنده«، تن به مصالحه با آمریکایی‌ها 
دادند و با انعقاد قرارداد »سنت‌لوئیس«، مشهور 
به »معاهده ذرت«، عملًا کار سرخ‌پوستان در 
نواحی جنوب غربی آمریکا تمام شد. شاهین‌سیاه 
خشمگین و ناامید به شمال غربی آمریکا بازگشت 
و تا زنــده بــود، حاضر به ســازش با آمریکایی‌ها 
نشد. مدتی بعد در یکی از نبردها، آمریکایی‌ها 
توانستند او را اسیر کنند. اسارت وی، یک مصیبت 
برای جنبش آزادی‌خواهانه سرخ‌پوستان بود. 
شاهین‌سیاه در زندان سنت‌لوئیس حبس شد. او 
را تحت فشار قرار دادند که سازش کند، اما پاسخ 
وی همچنان منفی بود. عاقبت در سال 1838، 
اعلام شد که رهبر سرخ‌پوستان آمریکا به مرگ 
طبیعی درگذشته‌است؛ اما هیچ‌کس این دروغ 

آشکار را باور نکرد. 

گزارش یک فرانسوی از لباس مردان ایرانی

صنعت مُد در ایران عصر 
فتحعلی‌شاه

»گاسپار دروویل«، یک نظامی فرانسوی بود که 
ــرارداد فینکن‌اشتاین و همراه با گروه  پس از ق
ــران آمد و پس از  افسران اعزامی ناپلئون به ای
خروج آن‌ها، در کشور ما ماند و چندسال با قرارداد 
ــرد. او در سال  خصوصی، در ایــران خدمت ک
1828 خــاطــرات دوجــلــدی خــود را از دوران 
ــت و در  ــور طبع آراس حضور در کشور مــا، به زی
پاریس منتشر کرد. در بخشی از این خاطرات، 
گزارشی از نحوه لباس‌پوشیدن مردان ایرانی در 
این دوره تاریخی آمده‌است که مطالعه آن، خالی 
از لطف نیست: »مردان ایرانی بسیار خوش‌اندام 
و تنومندند، ریشی بلند و چهره‌ای سوخته دارند. 
ایرانیان به جای پوشیدن البسه گشاد و راحت، 
معمولًا لباس‌های تنگی که شکل بدن مخصوصاً 
ستبری بازوانشان را نمایان سازد، بر تن می‌کنند. 
کلاه ایرانیان به هیچ‌وجه به کلاهی که شاردن 
توصیف می‌کند، شباهتی ندارد؛ مردان ایرانی 
معمولًا قباهای بلندی که تا زیر کمر، بسیار تُنُک 
و چسبان است، بر تن می‌کنند. از کمر به پایین، 
قباها کمی عریض‌تر و تا پاشنه پا کشیده می‌شود. 
پیراهن مردان ایرانی، از پارچه حریر، به رنگ‌های 
گوناگون و بسیار کوتاه و بدون یقه است. شلوار 
مردان ایرانی از تافته گلی یا ارغوانی رنگ و بسیار 
گشاد است. لیفۀ شلوار را که از آن قیطان قابل 
ارتجاع ابریشمی می‌گذرانند، زیر پیراهن قرار 
داده، گره به قیطان مزبور می‌زنند)بندشلوار(. 
پاچه شلوار تا مچ پا می‌رسد، دهانه شلوار گشادتر 

از قسمت بالای آن است.«

مناسبت

 به مناسبت سالروز درگذشت
 رهبر ضدآپارتاید

نلسون ماندلا؛ گاندی دوباره 
متولدشده

بین ترور و درگذشت گاندی تا آغاز مبارزات نلسون 
ماندلا در آفریقای جنوبی، فقط چهار سال فاصله 
‌است. ماندلا شیفته گاندی و مشی مبارزاتی او بود؛ 
روش بدون خشونتی که گاه به مذاق هم‌سنگرانش 
خوش نمی‌آمد؛ اما این روح‌های بزرگ هستند که 
می‌توانند صبری به وسعت همه دنیا داشته‌باشند 
و به آمال و هدف‌هایشان وفــادار بمانند. از سال 
1948 که مــبــارزات ماندلا علیه نژادپرستی و 
آپارتاید خفه‌کننده حکومت آفریقای جنوبی آغاز 
شد تا 11 فوریه سال 1990 که اف.دبلیو.کلرک، 
رئیس‌جمهور وقت آفریقای جنوبی اعلام کرد که 
ماندلا را پس از 27 سال تحمل حبس آزاد می‌کند، 
مسیری حیرت‌آور و تاریخی توسط او طی شد که 
برای همیشه، شگفتی آیندگان را برمی‌انگیزاند. 
نلسون با پافشاری و مــدارا، راه پرفراز و نشیب و 
سنگلاخی رسیدن به آزادی را طی کــرد. نکته 
بسیار مهم در اندیشه و فکر او این بود که آپارتاید، 
باید در تمام جوانب آن و به هر شکل ممکن محکوم 
شود؛ ماندلا به دنبال ایجاد آپارتاید سیاه نبود؛ او 
نمی‌خواست در برابر وحشیگری سفیدپوستان، 
نژادپرستی سیاه‌پوستان را عَلَم کند. سخنان 
مهیج او بعد از ترور و مرگ »کریس هانی«، یکی از 
رهبران مبارزات آزادی در آفریقای جنوبی، کاملًا 
بر این مسئله تأکید می‌کند: »امشب با تک‌تک مردم 
آفریقای جنوبی، سیاه و سفید، از اعماق وجودم 
سخن می‌گویم ... اکنون زمان آن است که تمام 
مردم آفریقای جنوبی در کنار هم، در برابر هرکس 
از هر گــروه که آرزوی نابودی هدفی را دارد که 
کریس هانی زندگی‌اش را برای آن فدا کرده است، 
بایستند؛ آزادی همگی ما!« حتی زمانی که رفقای 
ماندلا به فکر انجام فعالیت‌های مسلحانه علیه رژیم 
آپارتاید و در راستای از میان برداشتن نهادهایی 
که وابسته به این فکر شوم بودند، افتادند، نلسون 
شرط کرده بود: »باید کسی کشته یا زخمی نشود.« 
شروع مبارزات ماندلا را، باید تولد دوباره آرمان‌های 
گاندی بدانیم؛ مردی که با سلاح صبر و پایداری، 

ملتی را از بند ظلم و تحقیر نجات داد. 
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